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هـر کسـی کـه در خانه شـما 
حضور دارد بایـد بداند هنگام 
وقوع زلزله چـه اقدامی انجام 
دهـد حتـی اگـر شـما موقع 
وقـوع حادثـه آنجـا نباشـید.

تهران روســتایی بود در حومه ری که به 
آن »ته ری« می گفتند. روســتایی که یکی 
از پایگاه های شیعیان بود و  آداب و مناسک 

شیعی در آن رواج داشت.
از این رو عجیب نیست که ری و در ادامه 
تهران یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران 
باشند که مراســم ویژه عزاداری ماه محرم 
به صورت گســترده و منظم در آن برگزار 
می شــده اســت و با انتقال مرکز حکومت 
به تهران برگزاری این مراســمات شــدت 

گرفت.
گزارش هــای نظمیه تهــران از محلات 
مختلف در سال های ۱۳۰۳ تا ۱۳۰۵ خبر 
از برپایی مراســم عزاداری می دهد. یکی از 
کانون ها و مراکز دینی شهر تهران هم  بازار 
اســت، به همین دلیل قدیمی ترین هیأت 
تهران در بازار تهران شــکل گرفته اســت. 
قدیمی ترین دسته ها هم مربوط به اصناف 
تهران بود که بسیاری از آنها هنوز هم دایر 

و فعال هستند.
مراسم عزاداری در  بازار، آدابی هم داشت 
مانند مراســم چهارپایه؛ پایــان عزاداری 
با نوحه ســرایی بزرگان مداح بــود که در 
تیمچه حاجب الدوله بــه روی چهارپایه ای 
می رفتند و مداحــی می کردند. بازار تهران 
خاطره عزاداری اصناف بسیاری را در خود 
دارد که هنوز پابرجا هستند؛ قدیمی ترین 
آنهــا مربــوط به صنــف بزازهاســت که 
آن قدمــت  از  یکصد ســال  از   بیــش 

می گذرد.

در ادامــه بــه برخــی از قدیمی تریــن 
 هیأت هــای موجــود در تهــران اشــاره

می شود. 
هیــأت محبان حســین در  ســال  ۱۳۶۳ هـ.ق تاسیس شد. از علمای 1
شــرکت کننده در این هیــأت می توان از 
آیت الله حــاج میرزا ابوالقاســم تنکابنی و 
محمدرضا تنکابنی، آیت الله خوانســاری، 
واعظ محترم سلطان الواعظین شیرازی و... 

نام برد.
هـ.ق تاسیس شد.2 هیأت احمدی که در  ســال ۱۳۶۵ 
 ســال ۱۳۴۲ هـ.ش در جنوب شرق 3 هیأت جان نثاران ائمه اطهار که در 

تهران تاسیس شد.
ســقاخانه اي در بازار بزرگ تهران به تاریخ 
١٣٠٧ شمسي متعلق به خانواده جان نثار.

۱۳۴۸ هـ.ش تاســیس شــد. این 4 هیأت کربلایی های تهــران که در 
هیأت بســیار گســترده و وســیع بوده و 
شعبه های متعددی در نقاط مختلف تهران 

پیدا کرد.
 تهــران بــه  ســال ۱۳۵۲ هـــ.ش5 هیأت کربلایی های مقیم قزوین در 

تأسیس شد.
پــس هیأت های عزاداری کــه ما امروزه 
شاهد آن هســتیم، ابتدا در مفهوم و معنا 
گســترده و عام بود و به تدریج این تشکل 
خاص و منظم به صورت »هیأت« شــکل 

گرفت.

گزارش

مروری بر تاریخچه عزاداری در پایتخت

با هیأت های قدیمی تهران آشنا شویم
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فرصت سوزی نکنیم!
در زندگی اغلب انســان ها 

حجت الاسلام والمسلمین طه موسوی
مسئول د فتر نمایند گی ولی فقیه د ر موسسه 
آموزش عالی هلال

گاهی فقط یکبار موقعیتی 
برای دیده شدن و پیروزی به 
وجود می آید که اگر صحیح 
و عاقلانه مورد استفاده قرار بگیرد، آینده روشنی را رقم خواهد زد. در مقابل چه بسا برخی در 
برخورداری از موقعیت های طلایی دچار تردید می شوند که نتیجه این تردید چیزی جز 
عقب ماندگی نیســت. وقتی ما از فرصت عبادت در جوانی بهره مند نشویم، قطعا حلاوت 
عبادت در جوانی را از دست خواهیم داد اما در ماجرای کربلای  سال 6٠ ما شاهد مدعای فوق 
هستیم. زمانی که ابی عبدالله برای مبارزه با دستگاه ظلم و ستم و فساد سیستمی بنی امیه از 
مدینه به کربلا حرکت کرد، از خیلی از بزرگان جهت همراهی قافله اش دعوت نمود که بعضی 
با سربلندی از این فرصت بهره بردند مثل زهیر و دیگران و بعضی هم توفیق همراهی نیافتند 
که ازجمله فرصت سوزان  سال 6٠ به شمار می آید. یکی از این افراد حجاج بن مسروق جعفی 
بود که بنا به دلایلی وقتی خبر عزیمت امام را از مدینه به عراق را شنید، از کوفه خارج شد تا در 
موقعیتی قرار نگیرد که با امام حسین مواجه شود. این فرد با از دست دادن یک فرصت زرین 
مسیر سعادت خود را منحرف کرد. چه بسا ما هم در بسیاری از این موقعیت ها این چنین 

رفتار می کنیم.

روز هفتم

دیده فرات گریان شد
در منابع تاریخی آمده است که در روز هفتم محرم الحرام به درخواست ابن زیاد و 
نامه ای که از جانب او برای عمر سعد فرستاده شــد، فاصله ای میان سپاه امام و عمر 
سعد ایجاد شد و اجازه دسترسی به آب فرات به امام حسین )ع( و یارانش داده نشد. 
به گفته سیدبن طاووس درکتاب لهوف سعد پس از دریافت دستور از ابن زیاد، ۵۰۰ 
سوار جنگجو در اختیار عمروبن حجاج گذاشت و او را مامور کرد که آب را بر حسین 
و کاروانش ببنــدد. روز هفتم محرم یک طرف کربلا تا چشــم کار می کرد، خیمه و 
خرگاه و اسب و ســرنیزه بود و طرف دیگر چادری چند وخیمه های انگشت شمار که 

وسط آن یک چادر بزرگ با قبه سبز به چشم می خورد.
در اعیان الشیعه نقل شده است:  

در روز هفتم  محرم زمانی که حبیب تنهایی امام را دید، بسیار متاثر شد و از ایشان خواست 
تا از قبیله خود بنی اسد درخواست کمک کند و با آنان صحبت کند تا برای یاری امام و آنها 
به کربلا بیایند. امام موافقت با ایشان کردند. حبیب به سوی آنها رفت و پس از مذاکره با آنها 
توانست ۷۰نفر از آنها را با خود همراه کند ولی در بین راه با ماموران عبیدالله درگیری ایجاد 
شد و زدوخوردی میان آنان درگرفت و سپاهیان قبیله اسد را به عقب راندند و حبیب توانست 

به دشواری خود را به امام برساند.

سوگواران در بند
شهروند|»ما را سربازان حسینی می خواندند، آزادگی را از سالار شهدا آموخته بودیم، از 
کودکی هر محرم بیرق سیاه بر تن می کردیم و به عزای امام حسین)ع( می نشستیم، حالا 
در اسارت هم نمی توانستیم آن شیدایی را که آموخته بودیم، فراموش کنیم. اینها بخشی از 

صحبت های یک آزاده است؛ بخشی از روایت یک آزاده از روزهای محرم در دوران اسارت.
بخشی از روایت آزاده کاظم خسروی

در تاریخ ۴ اســفندماه  ســال ۶۲ در ۲۱ســالگی در عملیات خیبــر  در منطقه 
هورالهویزه اســیر شدم که اســارت من به مدت 6 ســال ونیم به طول انجامید. طی 
دوران اسیری به جز  سال آخر اسارتم هیچگاه اجازه نداشتیم در ماه محرم عزاداری 
کنیم. در دوران اســارت عزاداری را برای ما ممنوع کرده بودند و روزهای عاشــورا و 
تاسوعا حتی آب را بر روی ما می بستند. در ایام عزاداری محرم نیروهای عراقی برای 
جلوگیری از برگزاری مراســم عزاداری واکسنی را به دســت اسرا می زدند که باعث 
ورم و درد دست می شد تا این درد دســت مانع از سینه زنی و عزاداری شود. با وجود 
این، همیشه دنبال فرصتی برای عزاداری بودیم، اگرچه حتی اجازه این که گوشه ای 
بنشینیم و در خلوت خود برای امام حسین)ع( عزاداری کنیم را نداشتیم. اکنون ما 
باید قدر نعمت های خود را بدانیم و با توجه به این که هیچ محدودیتی برای عزاداری 

امام حسین)ع( نداریم، در عزاداری ها شرکت کنیم.

حســامخراســانی|»بازارتهران«ازدیربازکانون
فعالیتهایاقتصادی،سیاســی،اجتماعیومذهبی
بســیاریبوده؛اگرچهکاراصلیشــاندرمیاناین
تیمچههاوسراهاکسباســتوتجارت،امانمیتوان
اینجــاراتنهاخلاصهدردادوســتدکــرد.یکیاز
کارکردهایویژهبازارتهرانرابایددرروزهایماهمحرم
دید.هیأتهایعزاداریازمحلههایمختلفبازاربرای
عزاداریمیروندکهازقدیمیترینواصیلترینهیأتها
هســتندوهویتآنهاجزومیراثمعنویشهرتهران
محسوبمیشود.ازدیربازاینجا»هرصنفیکهیأت«
داشت.دردههاولمحرمدستههایمختلفزنجیرزنان
هیأتهادراینمکانگردهممیآمدند،اماحالادیگر
ازآنهیأتهاوآننوحهخوانیهاتنهاچنداسممانده
اســت.ازمداحان،روضهخوانانوپیرغلامانآندوره
کمترکســیرامیتوانیامروزببینیکهراویروزهای
محرم،روزهایسیاهبازارباشد،اماهنوزاینجادرتیمچه
حاجبالدولهسبزهمیدان،میانبازارکفاشها،دالان
سوم،دریکفروشگاهپوشاکپیرغلام81سالهتهرانی
نشسته؛مردیکهروضههایحسینگلپا)پدراکبرگلپا(
رابهیادداردوهنــوزارلوطیگریهایحاجمصطفی
)پدردادکان(میگوید.بچهچهارراهســیروس،محله
»حمامگلشن«،دایرهالمعارفیازسالهاسیاهپوشیدر
بازارتهراناست؛سالهاسیاهپوشیبرایامامشهید.
درمورد»حاجعبداللهملاباقــرتهرانی«حرفمیزنم؛
پیرغلام81ســالهبازار.آنچهدرادامهمیآیدشرح

»شهروند« اینگفتوگوی با است

مداحقدیمیتهران.
یاددارید،نخســتینمداحیتــانرادرکدامهیأت

خواندید؟
آندوراندربــازارتهرانهیأتهابهصورتســیار
عزاداریمیکردند.منهممداحیراازهیأتحضرت

رقیه)س(درهماناوایلدهه30شروعکردم.
حالوهوایهیأتهاچگونهبود؟

متفاوتباامروز؛ســینهزنیونوحهخوانیسنتیبا
آنچهامروزمیبینیمفرقداشت.درهیأتچهرههای
شاخصهمداشتیم.اتفاقاداشمشدیهمکمنداشتیم؛
مثلاهمیــنحاجمصطفیپدرآقایمحمــددادکان.
حاجمصطفیبادوستانشــانهیأتمحبانزهرارادر
پاچنارراهانداختند.ایننقلقولهمدرستنیستکه
داشمشــدیهاولوطیهااغلبگردانندگانهیأتها
بودند.افرادیمثلحســینشــیریاندرمسجداوج
چهارراهسیروسبودندکهبهعزاداریامامحسین)ع(
خدمتمیکردند،امااینعبارتکهداشمشــدیها

گردنکلفتهایهیأتبودندراقبولندارم.
اسمبرخیهیأتهایآندورهرابهیاددارید؟

هیأتهارادرتهراناصنافبازاربرپاکردهاند.خیاطها
هیأتخودراداشتند؛کفاشهاهمهمینطور.هرصنف
یکهیأتداشتوطولانیترینهیأتهممتعلقبهصنف
معمارهابود؛ازکارگرانساختمانیتابناومعماردراین
هیأتحاضربودند.هیــأتمحبانالزهرا)س(پاچنار،
هیأتثامنالائمهبازارنائبالسلطنه،هیأتپیرعطادر

امامزادهپیرعطا.
بازداشتهمشدید؟

بله،برخوردهاییازســوی
ساواکشــد.درسال
امنیتی فضا 1342که
شــد،بهطــورکلی
در نفر چهار اجتماع
شهرتهرانقدغنو
برگزاریهیأتهاهم
بامشکلروبهروشد.

این در عزاداری
روزهاباآندورهچه

تفاوتیدارد؟
دیگر روزها این
شــیوه جوانترها
عزاداریســنتیمثل

مارانمیپسندند؛نوحههاریتمدارد،اماآندورهمردم
اجازهنمیدادندکسینوحهریتمداربخواند.

ازچهزمانیهیأتهاثابتشدند؟
دردهه40بودکههیأتهایســیارکمکمبهسمت
تاسیسحسینیهحرکتکردند؛مثلاهیأتپیرعطادر
محلهجوداکهیککلیســاهمداشت،یکهیأتثابت
تاسیسکردند؛روبهرویهمینبازارچهعودلاجان.من
همازایندههبهبعدنوحهخوانیرادرهیأتثامنالائمه

ادامهدادم.
غذاینذریرایجآندورهچهبود؟

غذاینذریامامحسین)ع(قیمهبود.قورمهسبزی،
عدسپلو،چای،شربتومیوههمبود.آبگوشتهمباآنکه
خیلیرایجنبود،اماعــدهاینذرمیکردند،ولیبهطور

کلیغذاینذریامامحسین)ع(قیمهبود.
زمانبرگزاریهیأتچگونهبود؟

صبحوشب؛اتفاقاصبحهاشلوغتربود.
میزانپولدریافتیمداحانوروضهخوانانچقدربود؟

پولایــنکارهابرکتداشــت.درهیأتهاکارخیر
میکردند؛پولجمعمیکردندبرایاجارهخانهوتهیه
جهیزیه؛خانوادههایبیبضاعترابرایزیارتبهمشهد

میفرستادند.
ازروضهخوانانآندورهچهکسانیرابهیاددارید؟

پدراکبرگلپاروضهمیخواند.ســیدجوادذبیحی،
مرحومکافی،آقاوحیدخراسانی،فلسفی،حاجسلطانو

شیخعلیاکبرترکهمبودند.

رفتوآمدعزادارانبهچهصورتبود؟
مکافاتداشت،ســختبود.چنداتوبوسبودندکه

میآمدندومیرفتند،یکی،دوساعتمعطلیداشت.
درآمدشماازچهراهیبود؟

اولواردکارقماش)پارچه(شدم،اماخیلیدراینکار
قسممیخوردند،خوشــمنیامد،دلزدهشدموواردکار
پوشاکشدم؛مدتیکارگریکردموبعدصاحبمغازه

شدم.
فردیبودکهازراهمداحیامرارمعاشکند؟

گفتمکهبله؛اینکاربرکتداشت.
خانمهاهمدرهیأتحاضرمیشدند؟

آندورهخانمهابرایخریدهمبازارنمیآمدند.شمابه
الاننگاهنکنیدکهخانمهافروشندهوبازاریشدهاند.

حاجآقا،کربلارفتهاید؟
بله،باراولسال1325باپدرمرفتم،بااتوبوسرفتیم،
درســهمرحله؛درتهران،همدانوکرمانشــاهتوقف

داشتیم؛بیشازدو،سهماهسفرمانطولکشید.
چندفرزنددارید؟

سهتاپسر؛دوتادختر.
آنهانوحهخوانیپدرراادامهدادند؟

خیر،پسرآخرهمسعیکرد،امانشد.
ازرفقایقدیمیدراینمحرمچهکسیرابیشتریاد

میکنید؟
شاهحسیننوحهخوان،شاهحسینبهاریرویدستش

کسینیست.

»حاج عبدالله   ملاباقر«، پیرغلام تهرانی در گفت وگو با »شهروند« از حال وهوای عزاداری در دهه های 30  و 40 می گوید 

راوی روزهای »سیاه پوش« بازار
غذای نذری امام حسین)ع( قیمه بود!                      در دهه 30 هیأت ها سیار بودند، بعدها کم کم حسینیه ها تاسیس شد

پدر اکبر گلپا )خواننده( برایمان روضه می خواند و پدر آقای محمد دادکان هم داش مشدی هیأت بود

هرصنفیکهیأت
هیأتهارادرتهراناصنافبازاربرپا
کردهاند.هرصنفیکهیأتداشتو
طولانیترینهیأتهممتعلقبهصنف

معمارهابود؛ازکارگرانساختمانیتابناو
معماردراینهیأتحاضربودند.

در زندگی حسین بن علی علیه السّلام، یک نقطه  برجســته، مثل قله ای که همه  دامنه ها را 
تحت الشعاع خود قرار می دهد، وجود دارد و آن عاشورا است.

 محرم از نگاه
 رهبرمعظم
 انقلاب


